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Abstract 

The Amber Cow is a legendary creature with special characteristics, 

whose story has a wide reflection in Persian poetry and prose texts, so 

that we can recover a sign of it from the oldest sources available to 

this day. Of course, despite the age of this legend and the frequent 

references to it in various texts and also the wrong understanding of 

quiddity of this creature, it is surprising that no befitting research has 

been done about this creature. With the aim of investigating the origin, 

age and various narratives of its story, as well as determining the 

characteristics of this legendary creature based on various sources and 

documents, this research has dealt with how the story of this cow is 

reflected. The authors have collected the materials related to the 

subject by examining various sources, including the books of strange 

creatures and narrative, mythology, legends, history, and texts. They 

have been categorized and analyzed by descriptive-analytical method 

using library study and note taking. Among the findings of this 
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research is the presentation of the historical process of the story and its 

related changes in the texts of different periods, as well as determining 

the identity of this cow and distinguishing it from similar animals and 

real sea cows. 

Keywords: Aber cow; sea cow; water cow; Persian texts. 

 

Introduction 
One of the components of folklore that has a wide reflection in Persian 

texts is beliefs about animals, whose origins are mostly mythological, 

religious and popular. Talking about these animals and mentioning the 

beliefs and stories related to them is very important in transferring 

huge cultural concepts and meanings from one period to another. 

Many of these legendary animals, along with mythological and 

ancient themes, express the kind of thinking of the ancient people. 

One of these legendary creatures about which stories have been told is 

the amber cow, which has appeared in Iranian culture and language 

since ancient ages. This research is how this strange animal and its 

many stories are reflected in texts and discussions about it. 

 

Research background 

So far, no independent research has been done on this issue and the 

only article that can be mentioned is "Amber cow; Cow or Fish?!" by 

Pooladi and Aligholizadeh, H. (2021) in which the authors have 

proved its nature by mentioning the views of lexicographers, 

commentators of literary texts and various Persian sources about the 

amber cow. The current research is about the reflection of the story of 

this animal and its related topics in Persian texts, which complements 

the previous research. 
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Framework of Research 

This study is a basic research about the reflection of a legendary 

creature, named Amber Cow in Persian texts, which was done by the 

method of library study and taking notes from various sources. In the 

first step, all the evidences and documents related to this cow were 

discovered and extracted by studying numerous Persian and Arabic 

sources as well as searching in text-oriented corpora, as Persian 

Language and Literature Academy of search system (Dadegan). In the 

next step, these evidences were reviewed from a historical point of 

view, and in the final step, the unique characteristics of this animal 

were extracted and recorded; thus, in addition, the differences in the 

narratives and its historical process of this story were presented in 

detail. 

 

Main Discussion 

According to the existing written narratives and legends, the Amber 

Cow is a legendary creature that comes out of the sea at night and with 

the light of the nightlight gem that it carries with itself, grazes the 

fragrant plants on the beach and expels amber from itself. Then, this 

cow returns to the sea in the morning by taking the gem. The story of 

the Amber Cow, with differences in its components and elements in 

the historical process, has been noticed by poets and writers in many 

periods and has been used in various literary, philosophical, mystic, 

and symbolic texts. Based on these studies and investigations, this 

legend is very old. Traces of it can be found in various sources of 

early Persian texts: in Tohfa al-Ghraib (written in 485 A.H.): "In that 

sea there is water cow, as it come out of the sea at night and graze." 

(Haseb Tabari, 1992, p. 132) 

The complete version of this legend is found in several important 

Persian sources, including Tarsusi's Darabnameh and Rumi's 

Mathnavi. According to many texts, this cow is known as water cow, 
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sea cow, and amber cow, and living in the sea, grazing at night on the 

beach, excreting the amber, and carrying the nightlight gem are among 

its most important characteristics. One of its other characteristics is 

being fiery: "Fire comes from its nose, so that whatever comes in front 

of it, burns." (Tabrizi, 2017, p. 17). 

 

Conclusion 
The findings of this research indicate that this legend, with the 

difference in the details of its narration, has a long history and is 

mentioned in the first available Persian and Arabic sources, including 

Ferdowsi's Shahnameh and Tabari's History, and its first mention is in 

Manouchehri Damghani's Diwan. The most complete and detailed 

narration of this legend is in Darabnameh of Tarsusi, which is 

mentioned in both volumes with a different narration. Among the 

many names of this cow, the name "water cow" is more frequent than 

other names, although in literary texts, "Amber cow" is used more. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 2304 مرداد و شهریور، 75، شمـارة 21 سال

 پژوهشی ۀمقال

 

 گاو عنبری در متون فارسیافسانۀ  بازتاب

 1زادهحسین علیقلی، 2* حمید پولادی

 (21/21/2301پذیرش:  07/00/2301)دریافت: 

 چکیده

آن در متون نظم و نثر  های خاص که حکایتای با ویژگیگاو عنبری موجودی است افسانه

توان نشانی ترین منابع موجود تا به امروز میکه از قدیم طوریفارسی بازتابی گسترده دارد؛ به

مربوط به آن در متون  پربسامدرغم قدمت این افسانه و اشارات از آن بازیافت. البته علی

ن پژوهش درخوری مختلف و نیز برداشت اشتباه از ماهیت آن، مایۀ شگفتی است که تاکنو

های دربارة این موجود انجام نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی منشأ، قدمت و روایت

های آن براساس منابع و اسناد مختلف، به ای و نیز تعیین ویژگیگوناگون این موجود افسانه

مله چگونگی بازتاب حکایت این گاو پرداخته است. نویسندگان با بررسی منابع مختلف، ازج

ای، تاریخی و غیره، مطالب مرتبط با موضوع را ها، متون روایی، اساطیری، افسانهنامهعجایب
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برداری، ای و فیشگردآوری کرده و به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از مطالعۀ کتابخانه

تغییرات  های این پژوهش ارائۀ سیر تاریخی این حکایت واند. از یافتهبندی و تحلیل کردهدسته

های مختلف و نیز تعیین هویت این گاو و تمییز آن از حیوانات مربوط به آن در متون دوره

 مشابه و گاو دریایی واقعی است.

 گاو عنبری، گاو دریایی، گاو آبی، گاو بحری، متون فارسی.های کلیدی: واژه

 

 مقدمه.8

نگ عامه، همچون آداب و ویژه متون برجستۀ ادبی، از دیرباز مجلای فرهمتون فارسی به

زمین بوده است. فرهنگ های رایج در بین مردمان ایرانها، باورها و سنترسوم، افسانه

های تودة مردم از زندگی و پیرامون محیط است که در مبانی فکری و عامه، روایت

های بر تعدد مکاتب فکری و فلسفی در دورهها ریشه دارد. افزونشناسی آنجهان

ریخی ایران، گستردگی و پرمایگی موضوعات فرهنگ عامه در ارتباط با مختلف تا

دیرینگی و »جغرافیای پهناور آن، عوامل مهمی در غنابخشی به این موضوع بوده است: 

ها و پراکندگی فرهنگسالی اقوام ایرانی، غنای فرهنگی و ادبی، تعدد پارهکهن

، 2302)ذوالفقاری، « فرهنگی است کنندة این غنایها، عامل تقویتجغرافیایی قومیت

   .(2ص. 

 هیکی از اجزای فرهنگ عامه که در متون فارسی بازتابی گسترده دارد، باورهای عام

ای، ها بیشتر اسطورهدربارة حیوانات، گیاهان، طب، نجوم و غیره است که خاستگاه آن

ینی و مذهبی باورها در آغاز پیدایش خود، بیشتر جنبۀ آی»بوده است:  هدینی و عام

های دینی باورها به تدریج و در طول تاریخ با تکامل مذاهب بشری، ریشهاند؛ بهداشته

، 2434)صرفی، « ها کاسته نشده استها میان ملتفراموشی سپرده شده، اما از رواج آن

 .(204ص. 
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ها و ترین باورهای رایج در میان مردم عامه، داستانترین و برجستهاز شگفت

در  هاالعاده است. حضور این افسانههای مربوط به موجودات عجیب و خارقافسانه

زیرا در این بستر است که بسیاری از این  ،فرهنگ و ادب عامه کارکردی بنیادین دارد

گیرند و همین عامل خود موجب ای و رازآلود به خود میهای اسطورهها، مؤلفهداستان

گردد؛ حیواناتی با شمایلی ام و ملل گوناگون میها در فرهنگ اقوبازتاب این افسانه

گونه. سخن گفتن از این شگفت و با انجام اموری فراطبیعی و فراحیوانی و حتی انسان

ای است بسیار مهم در انتقال ها زمینههای مربوط به آنحیوانات و ذکر باورها و داستان

بسیاری از این حیوانات ای به دورة دیگر. مفاهیم و معانی عظیم فرهنگی از دوره

ای و کهن، بیانگر نوع نگاه مردمان پیشین های اسطورهمایهداشتن بن همراهای با بهافسانه

در تبیین و توضیح وقایع هستی و نیز روایتگر چگونگی رویارویی آنان با رویدادهای 

ها و های مختلف محیط زندگی و نیز آشکارکنندة خاستگاه باورجهان پیرامون و پدیده

)شاله، « حیوان از انسان اسرارآمیزتر است در نظر بدوی،»های گوناگون آنان است: آیین

سرایی شده، گاو ای که دربارة آن داستانیکی از این موجودات افسانه .(40، ص. 2431

عنبری است که از روزگارانی بس کهن در فرهنگ و زبان ایرانیان نمود یافته است. این 

های متعدد آن در متون و بحث و زتاب این حیوان عجیب و داستانپژوهش چگونگی با

 بررسی دربارة آن است.

 

 ۀ تحقیقپیشین.2

های مرتبط با گاو عنبری در متون فارسی محدود به این چند مورد مطالب و پژوهش

 است:



 2041 مرداد و شهریور  ،57، شمـارة 21 سال______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

880 

 

همراه دو مقاله از اولریش مارزلف، مارگارت  دو روایت از سلیم جواهری به»ـ 

( که مصحح در مقدمۀ آن با عنوان 2431)حمد قنواتی، م وشش جعفریک، به«ویلز

، این حکایت را در آثار عطار، مولوی و سهروردی نشان «تشابهات با سایر متون ادبی»

 داده است.

، از «ی در داستان سلیم جواهریشناختی دیوان و موجودات ماورائرهنقد اسطو»ـ 

کند و جواهری از گاو عنبری را روایت می( که در آن داستان سلیم 2430ابراهیمی )

 کند.فقط به ذکر این داستان در چند منبع مختلف اشاره می

های حیوانات )بررسی پنجاه و سه داستان حیوانات و تأویلات مولوی از داستان»ـ 

( که در آن با اشاره به داستان گاو بحری 2431لو )، از نبی«تأویلات آن در مثنوی(

حاصل آنکه مرد خدای »خواجه ایوب آورده است:  اسرار الغیوباز   مولوی، تأویلی

تاب در تعالی در پردة بدنامی و لباس ملامت مخفی و مستور است؛ چنانچه درّ سیه

 .(170، ص. 2431لو، )نبی« چراغ در گلسیاهی و گوهر شب

ی مثنوسیمای تمثیلی گاو در آیین مهر )میترائیسم( و چگونگی بازتاب آن در »ـ 

چگونگی بیان تمثیل گاو در »( که در آن در ذیل عنوان 2400، از ذوقی )«مولانا معنوی

اشتباه همان وال کاشالو دانسته، یاد از گاو بحری، که نویسنده آن را به« آثار مولانا

 دهد.کند و توضیحی درست دربارة ماهیت آن ارائه نمیمی

( که 2433، از محمودی )«خاقانی ها و باورهای کهن در شعررد پای گاو، آیین»ـ 

براساس نظرات دیگران، آن را ماهی ژنده و سترگی « گاو عنبرافکن»در آن نویسنده ذیل 

 به نام کاشالو دانسته است.
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( که در آن 2300زاده )و علیقلی ، از پولادی«گاو عنبری؛ گاو یا ماهی؟!»ـ 

بی و منابع مختلف فارسی نویسان، شارحان متون ادنویسندگان با ذکر دیدگاه فرهنگ

 اند. دربارة گاو عنبری، ماهیت آن را اثبات کرده

پژوهش حاضر دربارة بازتاب حکایت این حیوان و مباحث مرتبط با آن در متون 

 است. مؤلفان کنندة پژوهش نخستینفارسی است که تکمیل

 

 چارچوب نظری.3

ای با نام گاو عنبری در متون این مقاله پژوهشی بنیادی دربارة بازتاب موجودی افسانه

برداری از منابع گوناگون صورت ای و فیشفارسی است که به روش مطالعۀ کتابخانه

وجو در گرفته است. در مرحلۀ نخست با مطالعۀ منابع متعدد فارسی و عربی و نیز جست

 وجوی دادگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی،محور، ازجمله سامانۀ جستهای متنپیکره

تمام شواهد و اسناد مربوط به این گاو کشف و استخراج شد. در مرحلۀ بعد این شواهد از 

فرد این های منحصربهنظر تاریخی مورد بازبینی قرار گرفتند و در مرحلۀ نهایی، ویژگی

ای، های این گاو افسانهترتیب، افزون بر ارائۀ ویژگیحیوان استخراج و ضبط شد؛ بدین

 صورت مفصل ارائه شده است.و نیز سیر تاریخی آن بهها تفاوت روایت

 
 بحث و بررسی.4

ای است که های مکتوب موجود، گاو عنبری موجودی افسانهها و افسانهمطابق با روایت

چراغی که با خود به همراه دارد، آید و با نور گوهر شببه هنگام شب از دریا بیرون می

کند. این گاو سحرگاه با خود عنبر دفع می چرد و ازدر ساحل از گیاهان معطر می

گردد. حکایت گاو عنبری با اختلاف در اجزا و چراغ به دریا بازمیبرداشتن گوهر شب
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وبیش مورد توجه شاعران و های متعدد کمعناصر آن در سیر تاریخی، در دوره

د نویسندگان واقع شده و در متون مختلف ادبی، حکمی، عرفانی، رمزی و غیره مور

استفاده قرار گرفته است. البته باید گفت که اشاره به این حکایت تنها منحصر به متون 

ها و متون تاریخی، ها، دانشنامهنامهداستانی نیست، بلکه در متون دیگر، مانند عجایب

آمده، در این پژوهش دستتوان یافت. براساس مستندات بهدینی و غیره نیز آن را می

شکل کامل ذکر شده، گزارشی جامع ارائه شده بعی که در آن روایت بهابتدا براساس منا

است؛ همچنین در این بخش قدمت این  شدهها ذکر و پس از آن اختلافات روایت

های های مختلف این گاو و ویژگیحکایت مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، نام

و واقعی مقایسه شده و  ظاهری آن توصیف شده است و درنهایت، با موجودات مشابه

های ها، ماهیت و ویژگیاست تا از خلال این بحث شدهها ذکر وجه تشابه و تمایز آن

 .شوداین گاو و زوایای حکایت آن در متون فارسی روشن 

 
 گزارش داستان.8ـ4

 روایت. 8ـ8ـ4

ه شکل روایت در متون متعدد بازتاب یافتشکل اشاره و هم بهافسانۀ گاو عنبری هم به

، است شکل کامل ذکر شدهها بهترین منابعی که روایت در آنکه در اینجا با تکیه بر مهم

اسدی طوسی  نامۀگرشاسپشود. نخستین منبع، گزارشی از حکایت این گاو ارائه می

گردند، در شاه با راهبری ملاح دانا به گرد هند میاست. هنگامی که گرشاسب با مهراج

 بینند:ئیل این گاو را میای به نام برطاجزیره

 همان جا شب تیره بـر دشـت و راغ  
 

 یکــی روشــنی دیــد همچــون چــراغ 
 

 بپرســــید از آن پهلــــوان ســــتر 
 

ــزر     ــی ب ــت آب ــاوی اس ــد گ  بگفتن
 ج
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 چــو دم زد فتــد روشــنی در هــوا   
 

ــرا     ــب چ ــد ش ــنایی کن ــدان روش  ب
 

 چنــین هــر شــب از دور پیــدا شــود 
 ج

ــپیده  ــود  سـ ــا شـ ــاز دریـ ــان بـ  دمـ
 

 (230، ص. 2473)اسدی، 

 نیا است. در این کتاب حکایت( جری)قرن شش ه یطرسوس ۀنامدارابدومین متن، 

در  هیتر است، داراب و طمروسنخست که کوتاه تیروا دراست. شده  تیروا دو بارگاو 

هر دو به چاه  ان،یپادشاه زنگ ق،یو به دستور خوار شوندیم انیگرفتار زنگ یارهیجز

در آن دریا گاوان آبی »که  است یساحل یکیکه آن چاه در نزد شوندیفراموشان انداخته م

بودند که شب از دریا برآمدندی و هر گاوی گوهری در دهان گرفته بودی و به روشنایی آن 

« گوهر چرا کردندی و چون روز نزدیک شدی باز گوهر در دهان گرفتندی و ناپیدا شدندی

از دهانش  ییایدر ین گاوهایاز ا یکیگوهر  یشب. (210 /ص.2.، ج1741 ،ی)طرسوس

. اندازدیبه درون چاه مخود را  ،. گاو به دنبال گوهرغلتدیچاه م نیافتاده، داخل ا رونیب

سبب  بیترتنیو بد کنَدَیچاه را با شاخش م وارید شینجات خو یگاو برا ت،یدرنها

 .(همان) شودیچاه م نیو داراب از ا هینجات طمروس

همراه افلاطون که اسکندر به یسگساران است، هنگام ةریبه جزدوم مربوط  تیروا

 شکشیپ یچراغشب رگوه سکندرسباطره، پادشاه شهر، به ا .رسندیسباط م نیبه سرزم

که دو  دیگوی. سباطره مپرسدیبه آن گوهرها م یابیدست ی. اسکندر از چگونگکندیم

در طول وی توانسته که  ورندآیبرم ایاز در یدارد که هر شب گوهر موختههزار گاو آ

 ایگاوان در: »همان گوهرهاستاز  نیا سازد کهها پنهان گوهر از آن نیچند انیسال

 ریگاه که سآن شب چرا کنند و آن یو آن را از دهن برآرند و بنهند و به روشن ندیبرآ

، )همان« باشند ایو هم در در ایبردارند و فرو روند به در شیگوهر خو یکیبخورند هر 

 .(457-453 /صص.1.ج
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در حضور از آن گوهرها، سباطره تعدادی به  یابیدست یدرخواست افلاطون برا با

. افلاطون با ندیآیاو م شیگاوان پ ۀو هم زندیم یطبل د،یغروب خورش ها، پس ازآن

امر باعث  نیکه ا شودیم ایها به درآن ۀفرار هم سبب ر،یاز گاوها با ت یکیکشتن 

به دست آورد. افلاطون با  یها گوهراز آن تواندینم گریکه د گرددیر ماسکند ینگران

گِل  ابرا با پرت شانیدست آوردن گوهرهابهطرح درختان،  یگماشتن هزار فرد در بالا

، )همان آورندیدست مبهی فراوان یگوهرها بیترتنیو بد کندارائه میها آن یبر رو

 .(455 ص.

سهروردی است. در این رساله که سهروردی از « الطفولیهفی حاله »متن دیگر، رسالۀ 

کند، قائل است زبان پیر، در پاسخ به پرسش سالک، بیمار دل و بیمار تن را مقایسه می

 که هر دو بیمار برای رسیدن به مرتبۀ قوت باید سه مقام را طی کنند: 

ی است در دریا بعد از آن به دریای بزر  رود و بر کنارة دریا مترصّد باشد که گاو

افروز چرا کند و آن گاو بر که در شب از دریا به ساحل آید و به نور گوهر شب

افروز فرو افروز با آفتاب خصومت دارد؛ یعنی به روز نور گوهر شبگوهر شب

داند که مدد هر روشنی از کند. بیچاره خود نمیگیرد و روشنی نفس باطل میمی

افروز طلب کند که آن گیاه کدام است گوهر شب آفتاب است. پس بیمار هم به نور

خورد، وی را نیز همان باید خوردن چندان مدت که در دل وی نیز که گاو می

، 2454افروز پدید آید و آن مقام دوم باشد )سهروردی، عشق گوهر شب

 (.175-171/صص. 4ج.

خسرو  ( است. براساس این متن،ق 115سرونامۀ عطار نیشابوری )ف. منبع دیگر، خ

ای جزیرهافروز و ده نفر از همراهان، به هامونر سفر دریایی خویش به همراه جهاند

 بینند:رسند و در آن گاوهای دریایی را میمی

ــو کـــوهی     ــاوی همچـ ــود گـ ــانی بـ  زمـ

 

ــی    ــا گروهــ ــد بــ ــا برآمــ  از آن دریــ
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ــن بـــود    ــر یکـــی را در دهـ  دری زان هـ

 

ــن   ــه روش ــود  ک ــن ب ــمع انجم ــر ز ش  ت

ــر   ــد آن گهــ ــینهادنــ ــون چراغــ  همچــ

 

ــی    ــر  زاغ ــه روزی شــد شــبی چــون پ  ک

 چــــرا کردنــــد گــــاوان گــــرد آن نــــور 

 

ــی  ــک آن دور... نمــ ــتند از نزدیــ  گشــ

ــن   ــبح روشـ ــوا از صـ ــد روی هـ ــو شـ  چـ

 

ــن    ــو جوشـ ــا همچـ ــد روی دریـ  برآمـ

 همــــه گــــاوان ســــوی دریــــا برفتنــــد 

 

ــد...    ــحرا برفتنـ ــد و از صـ ــر بردنـ  گهـ

ــرو د  ــچـــو خسـ ــ دیـ ــواه ارانیـ  را گهرخـ

 

ــود  ــد در راه   بفرمـ ــل کردنـ ــه گـ  او کـ

ــ  ــد در ره ن یگلــــ ــانیکردنــــ  کبختــــ

 

ــان   ــا  درختــ ــر شــ ــد بــ  ...زره بردنــ

 بـار  کی ـشـد ز شـب گـاوان بـه      یمین چو 

 

ــتند از در  ــروان گشـــ ــردار ایـــ  گهـــ

 بنهادنـــــــد آن لؤلـــــــؤ لالا  چـــــــو 

 

ــد   ــروان کردنــ ــالا ارانیــ ــل ز بــ  گــ

ــو  ــار    چ ــل گرفت ــر در گ ــدان گه ــد چن  ش

 

ــ  ــه  دندیبترسـ ــاوان بـ ــآن گـ ــار کیـ  بـ

ــه  ــآن تار یاز رو همـــ ــحرا کیـــ  صـــ

 

ــه در     ــرگردان بـ ــد سـ ــرو رفتنـ ــفـ  ایـ

ــوانمردان  ــد  جــ ــون برگرفتنــ ــر چــ  گهــ

 

ــد     ــامون درگرفتنـــ ــا راه هـــ  وزانجـــ

 (100، ص. 1747)عطار،  

( است که در آن این حکایت با عنوان ق 151متن مهم دیگر، مثنوی مولوی )ف. 

ب بر ساحل دریا نهد در قصۀ آنک گاو بحری گوهر کاویان از قعر دریا برآورد ش»

چرد بازرگان از کمین برون آید چون گاو از گوهر دورتر رفته درخش و تاب آن می

باشد بازرگان به لجم و گل تیره گوهر را بپوشاند و بر درخت گریزد الی آخر القصه و 

 صورت کامل آمده است:به« التقریب

 گـــاو آبـــی گـــوهر از بحـــر آورد   

 

ــی    ــردش م ــرج و گ ــدر م ــد ان ــردبنه  چ

ــاو آب     ــوهر گـ ــور گـ ــعاع نـ  در شـ

 

ــی  ــتاب  م ــن ش ــنبل و سوس ــرد از س  چ

ــت    ــی عنبرسـ ــاو آبـ ــدة گـ  زان فکنـ

 

 کـــه غـــذاش نـــرگس و نیلوفرســـت... 

 چـــرد در نـــور گـــوهر آن بقـــرمـــی 

 

ــر   ــوهر دورتــ ــردد ز گــ ــان گــ  ناگهــ

ــیاه    تـــاجری بـــر در نهـــد لجـــم سـ

 

ــبزه     ــرج و س ــک م ــود تاری ــا ش ــاهت  گ
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ــر درخــت  ــاجر ب ــرد ت ــزد م  پــس گری

 

 گــاو جویــان مــرد را بــا شــا  ســخت... 

 چـــون ازو نومیـــد گـــردد گـــاو نـــر 

 

ــر     ــد گهـ ــاده بـ ــه نهـ ــا کـ ــد آنجـ  آیـ

ــاهوار   ــوق در شــ ــد فــ ــم بینــ  لجــ

 

ــیس   ــزد او ابلـ ــین بگریـ ــس ز طـ  وارپـ

 (340/ص. 1، ج.2457)مولوی،  

 هیموریت ةآن به دور منشأاست که  یجواهر میسل ۀانیداستان عام، متن معتبر نیآخر

 تیروا در. آمده است حکایت نیاز ا تیمنبع دو روا نی. در اگرددیرمب هیصفو ای

. رسدیم یارهیخود به جز یقهرمان داستان، در سفرها م،یتر است، سلنخست که مفصل

 رودیم یدرخت یدرنده، بر بالا واناتینجات جان خود از دست ح یاو هنگام شب برا

را  یچراغ پرنورو گوهر شب دیآیم رونیب ایکه از در ندیبیرا م یکه در آن حال، گاو

آن  دنیبا د می. سلنهدیآن درخت است، م ریکه ز یسنگ بزرگ یاز دهان خود بر رو

. فردا شب بعد از کشدیدست آوردن آن مبه یبرا یاو نقشه شودیگوهر مجذوب آن م

چون : »ندپوشایو آن را از گاو م اندازدیگوهر گِل م یدرخت بر رو یآمدن گاو، از بالا

. مرا ستیکرد و به بالا نگر ادی. فرافتیاو را ن دهی. به طرف گوهر دودیند ییاگاو روشن

را  ی. من آن گرز که با خود داشتم. خدادیزد و بتکانیو خود را بر درخت م دیبغر دیبد

بر سر او  یکوه ایاش آمد. گوکردم. از بالا بر سر او گرز انداختم. آن گرز بر کله ادی

 میسل« زد و بمرد )تا بمرد(. نیشد. چندان خود را بر زم ستهو شاخش شک دیبغلط زدند.

به آن از مر  او  یو با زدن سنگ دیآیم نییگاو مرده، از درخت پا نکهیصبح با علم به ا

و سوار بر  بنددیخود م یو بر بازو آوردیم رونی. گوهر را از گِل بکندیم دایپ نیقی

 .(33-35 ، صص.2435 ،(یقنوات) یفر)جع دهدیادامه م ایشده، به سفر در یکشت

. ینخست است با چند اختلاف جزئ تیمشابه روا حکایتدوم، ساختار  تیروا در

چراغ و مجذوب شدن به آن در همان شب اول، از گوهر شب دنیبا د میسل نکهیا

ا خاموش ب زی. گاو نگرددیدرخت برم ی، به بالاداردمیآن را بر د،یآیم نییدرخت پا
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 رانیح شیخو یبر جا: »گرددیبرم رزنان به موضع گوهشدن نور گوهر، غران و بانگ

و جان  فتادیبماند و فقان )فغان( و خروش برآورد چندان سر خود را بدان سنگ زد که ب

در »آن گوهر متهم نشود:  یآنکه به دزد میاز ب میسل ت،یروا انیدر پا نیهمچن« بداد.

« نهادم و دوختم و ران خود را بستمآن  انیکافتم و گوهر را در مرا بش شیحال ران خو

  .(273-275 همان، صص.) دیآیم رونیب رهیلنگان از جزپس از آن، لنگان

 

 هااختلاف روایت. 2ـ8ـ4

توان گفت که براساس منابع مختلف، روایت حکایت با نگاهی به افسانۀ گاو عنبری می

فی و رسالۀ  نامهگرشاسپر برخی از منابع، مانند وبیش دارای اختلافاتی است. دکم

و  نامهدارابفقط یک گاو حضور دارد و در برخی دیگر از منابع، مانند  حاله الطفولیه

 آیند. شکل گروهی از دریا بیرون میاین گاوها به خسرونامه

صراحت که در آن به نامهگرشاسپجز چراغ نیز براساس منابع، بهدربارة گوهر شب

چراغ اشاره نشده، در همۀ منابع از این گوهر یاد شده است. در ه وجود گوهر شبب

خلاف دیگر منابع، از گذاشتن گوهر بر روی زمین )سنگ(، ، برفی حاله الطفولیهرسالۀ 

صراحت سخنی ذکر نشده است. موضوع اختلافی دیگر دزدی گوهر از گاو است که به

دی، در بقیۀ منابع با انداختن گِل بر روی جز روایت اسدی طوسی و رسالۀ سهروربه

گوهر از بالای درخت و پنهان کردن آن از گاو به آن اشاره شده است. البته در روایت 

کشد. نخست سلیم جواهری، قهرمان داستان برای به چنگ آوردن گوهر، گاو را می

هرمان همچنین در روایت دوم این متن، اگرچه از دزدی گوهر سخن به میان آمده، ق

دارد. داستان بدون گِل انداختن بر روی گوهر، از درخت پایین آمده، آن را برمی

این است که دزد گوهر، تاجر است. یک اختلاف  مثنوی مولویاختلاف دیگر، براساس 
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است: در روایت  سلیم جواهریدیگر مربوط به پس از دستیابی گوهر در داستان 

اما در  ،بنددبه گوهر، آن را به بازوی خود می نخست، قهرمان داستان بعد از دستیابی

سازد که در پایان شکافد و آن را داخل ران خود پنهان میروایت دوم، ران خود را می

دهد. در بین منابع، تنها در روایت دوم داستان نیز وجود این گوهر، جان او را نجات می

سر خود را به سنگ سلیم جواهری است که گاو پس از ربوده شدن گوهر، از خشم 

 کشد.زند و خود را میمی

 

 قدمت. 3ـ8ـ4

شده، قدمتی بس کهن دارد. رد پای آن های انجاماین افسانه براساس مطالعات و بررسی

توان در منابع مختلفی از متون نخستین فارسی یافت. اگرچه باید به این نکته نیز را می

در قسمت « پاخر سه» .)ر.ک« پاخر سه»موجودی با نام بندهش توجه داشت که در 

)که به نام این « گاو آبی»های گاو عنبری را دارد( و که ویژگی« موجودات مشابه»

دربارة گاو آبی گوید که در »صراحت اشاره کرده( سخن به میان آمده است: حیوان به

مۀ خرفستران آبستن همۀ دریاها هست و چون بانگ کند، همۀ ماهیان آبستن شوند و ه

همچنین رواج این حکایت در گسترة  .(201، ص. 2453)فرنبغ دادگی، « زند بیفگنندفر

، هجری( در قرن پنجم الغرایبتحفهتا شام  ) (نامهگرشاسبجغرافیایی از خراسان )

 نشانگر قدمت و شیوع گستردة آن در بین ایرانیان در گذشتۀ دور بوده است.

ای، در صریح به این موجود افسانه ترین و نخستین اشارةدر متون فارسی، قدیمی

)بچۀ « جوذر»از « گاو»( است؛ البته به جای ق 341این بیت منوچهری دامغانی )ف. 

 استفاده کرده است: 2گاو(

ــویی    ــه آهــ ــارد همــ ــه بیــ ــه نافــ  نــ

 

 نـــه عنبـــر فشـــاند همـــه جــــوذری      

 (212، ص. 2437)منوچهری،  
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طوسی است که ابیات آن  ( اسدیق 373)سرودة  نامۀگرشاسپدومین منبع قدیمی، 

تاریخ ، تاریخ طبریدر بالا ذکر شد. البته پیش از این دو منبع، در منابع دیگری، همچون 

فرخی از موجودی یاد شده است که شباهت زیادی  دیوانفردوسی و  شاهنامۀ، بلعمی

غزوه » لی( در ذهجریسوم  ةسد ۀ)نگاشت یطبر خیتاربه این گاو عنبری دارد. در 

کند که براساس گانه از سفر مجاهدان، از موجودی یاد میویسنده در روایت سهن« الخبط

بدون  ،«عنبر»نام  ای به«دابه»توصیفات به گاو عنبری شباهت دارد: در روایت نخست از 

« لها العنبر قالیفخرجت دابه من البحر : »آیدمی رونیب ایده که از درش ادذکر نوع آن، ی

نام دارد که از دریا « دابه»روایت دوم، این موجود در  ؛(41-42 ، صص.2435 ،ی)طبر

« دابه همیإل یبعث من وراء البحر، و ان  البحر ألق یبعثهم ف: »شودبه بیرون انداخته می

از این موجود متن،  نیهم ۀداستان و در ادام نیسوم از ا تیاما در روا ؛(41، ص. )همان

  .(41 ، ص.)همان «تاًیر حوتاً ملنا البح یفألق: »دشویم یاد« حوت» با نام

 یۀسر»در ذکر  زی( نق 471/ش 432در  فی( )تألیطبر ۀنامخیتار) یبلعم خیتاردر 

 ندیگو»شده است:  ادی« عنبر»با نام  موجود نیاز هم« البحرفیالجراح به سابن دهیابوعب

 .(137 /ص.4.، ج2454 ،ی)بلعم« ندیبرآمد که آن را عنبر گو ییچهارپا ایاز خلق در

( است که ق 433)سرودة  شاهنامهمتن دیگری که در آن از گاوی در دریا یاد شده، 

در آن، در جنگ بزر  کیخسرو با افراسیاب، از حیوانات عجیبی در جایی از دریای آب 

پی افراسیاب در که کیخسرو و همراهان وی وقتی در شودالاسد یاد میزره با نام فم

توان طوسی، می المخلوقاتعجایببینند. با استناد به متن میها را گذر از آن هستند، آن

 :1را همان گاو عنبری موردنظر دانست« گاو آبی»این 

 شـــگفت انـــدر آن آب مانـــده ســـپاه   

 

ــه انگشــت هــر ینمــود  ــه شــاه کــس ب  ب

 و گـــاو دنـــدید ریآب انـــدرون شـــ بـــه 

 

ــ  ــت یهمـ  ــ یداشـ ــا شـ ــاو بـ ــاو ریگـ  تـ

 (105/ص. 3، ج.2430)فردوسی،  
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 فی)تأل الغرائبتحفهتوان اشاره کرد. در در قرن پنجم نیز به این شواهد میهمچنین 

« و چرا کند دیکه به شب از آب برآچنان ،یگاو باشد آب ایدر آن در(: »ق 337در 

آمدند از  ایچون به دن(: »ق)قرن پنج  ایالانبقصص؛ در (241 ، ص.2452 ،ی)حاسب طبر

گاو بخورد تا  یکیو  دیآ یازو مشک هم متایآهو بخورد تا روز ق یکیآن دو بر  

(: ق 700از  شی)پ الارواحروحدر  ؛(11 ، ص.2431 ،یسابوری)ن« دهد یعنبر هم امتیق

 ، ص.2413 ،ی)سمعان« میدیدیباعظمت را م لانِیآن پ م،یدادیآن روز که گاو را عنبر م»

 الاسرارکشفشده است:  های بعد نیز در این منابع منثور از گاو عنبری یاد . در قرن(117

 نامۀ، داراباز مؤلفی ناشناس بحرالفوائد، ناشناس یاز مؤلف یعیش یمتن، الکتاباممیبدی، 

محدث ی ابنالدنیاعجائبنجیب بکران،  نامۀجهانطوسی،  المخلوقاتعجایبطرسوسی، 
 بالقلونزههخواجه نصیرالدین طوسی، نامۀ تنسوخقزوینی و  الخلوقاتعجائبتبریزی، 

عبدالرحمن  النفائسالمجالس و منتخبنزههالدین آملی، شمس الفنوننفائسمستوفی، 
 آدم زندهطالبوف و  احمدخراسانی، عقیلی الادویهمخزنصفوری، داستان سلیم جواهری، 

الدین اصفهانی، خاقانی شروانی، ی، انوری، جمالاریشهر یعمادقوامی، محمود. در شعر نیز 

مولوی، سعدی، امیرخسرو عطار نیشابوری، ی گنجوی، شمس طبسی، اثیر اخسیکتی، نظام

ی، طالب آملی، کلیم کاشانی، لامع، نراقی، صادق اصفهانی هاتف مولانادهلوی، بدر شروانی، 

 اند.نیز ازجملۀ شاعرانی هستند که در اشعارشان به گاو عنبری اشاره کرده

 

 های گاوویژگی. 2ـ4

 نام این حیوان. 8ـ2ـ4

های متعددی ذکر شده است که برخی از ای در متون مختلف با نامود افسانهاین موج

 ها پربسامد و برخی دیگر معدود است:این نام
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گاو عنبری )گاو عنبر، عنبرین، عنبرفکن، عنبرفزای، عنبربخش،  (2

 دیو از مروار ایدر قعرِ در یمتیق یچون گاوِ عنبر و گوهرها»عنبرزا، عنبرده(: 

 .(21، ص. 2401)ناشناس، « است شانیهرچه مانند او صدف و لؤلؤ و 

 گاو دریایی )گاو دریا، دریهی، بقره البحر(:  (1

 اگرچه در و گهر قیمتـی بـود در کـان   

 

ــر     ــی عنب ــاو دریه ــد از گ ــه زای  وگرچ

 (257، ص. 2453)مسعود سعد سلمان،  

 گاو آبی )گاو آب، بقره الماء(:  (4
 گاو آبی در جزیره سنبل و سوسـن چـرد  

 

 م هر جا که خفت از خاک او عنبر برندلاجر 

 (221، ص. 2432)سنایی،  

 گاو بحری )بحر(:  (3

 نگویی گاو بحری را چرا تبخالـه شـد عنبـر   

 

 شـمر دارد؟  گیا در ناف آهو مشک ازفر بـی  

 (217، ص. 2453)ناصرخسرو،  

که پیداست، نام این حیوان گاهی برآمده از محل زیست آن است که دریاست چنان

نیز به فضلۀ آن منسوب است که عنبر است. گاهی نیز با عنوان کلی حیوان  و گاه

است که موج آن را به ساحل  ییایدر وانیاز ح ینوع نیسرگ»: است دریایی یاد شده

همچنین در برخی از متون بدون ذکر  .(114 ، ص.م2051 ،یخراسان یلی)عق «اندازدیم

ست. همچنین نام این حیوان در دیوان اشاره شده ا« بقر»یا « گاو»الیه، به مضاف

 ذکر شده است.« جوذر»منوچهری دامغانی، 

یک از متون روایی در هیچ« گاو عنبر )یا مشتقات عنبر(»نظر از متون ادبی، نام صرف

ها ذکر شده الماء و گاو دریایی و مانند ایننیامده و در همۀ این منابع با نام گاو آبی، بقره

صراحت ذکر شده المخلوقات قزوینی بهین منابع، فقط در عجایباست. از میان همۀ ا
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، ص. 2430)قزوینی، « ست و سر از بحر برآورد و چرا کندگاو عنبر ا«: »الماءبقره»که: 

 کرات آمده است.البته نام گاو عنبری و مشتقات آن در متون ادبی به .(33

ستور »ین موجود با نام نیز از ا (ق 175-173در  فی)تأل یایلخان ۀنامتنسو  در

 ،یطوس نیرالدی)نص «یبعضی گویند سرگینِ ستوری است بحر: »یاد شده است« بحری

  .(47 ، ص.2433

« کاشالوت»و « گاو مشک»های لغات از های یادشده، در فرهنگافزون بر نام

نیز یاد شده است که البته کاشالوت نام نوعی ماهی است و «( گاو»، ذیل 2431انوری، )

زاده، پولادی و علیقلی .برای اطلاع بیشتر ر.ک) اندتباه به این موجود نسبت دادهبه اش

 .(131-105، صص. 2300

های ها به گاو عنبری، اشاره شده، فرهنگهای لغاتی که در آنترین فرهنگقدیم

به زبان عربی( در  هجری)تألیف در قرن هشتم  قاموس المحیط در .لغات عربی هستند

دابّه  العنبر من الطیب: روثُ»یاد شده است: « دابه بحریه»عنوان ، از آن به«عنبر»ذیل 

 العروس من جواهر القاموستاجنیز در  .«(العنبر»، ذیل ق2311)فیروزآبادی، « بحریه

و در ادامۀ همین مدخل به نقل از « حریهفقیل: هو روث دابه ب(: »ق2233)تألیف در 

من أهل مکۀ یقولون: هو  سمعت ناساً و»)گاو( تصریح شده است: « ثور»زمخشری به 

 .«(عنبر»، ذیل ق2323)مرتضی زبیدی، «. صفع ثور فی بحر الهند]عنبر[ 

 

 ایهای افسانهویژگی. 2ـ2ـ4

ذکر شده است. برخی از های مختلفی براساس منابع گوناگون، دربارة این گاو ویژگی

 ها پربسامد است و برخی دیگر در منابع محدودی آمده است.این ویژگی
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ها براساس تمام منابع، در دریاست که به محل زندگی آن زیستن در دریا/ چشمه:

غرق  یباشند در جا ایهم در در »ترین قسمت دریاهاست: ، در عمیقنامهدارابروایت 

باشد که تا غواص بدانجا  یو ینهند که هزار گز بالا یجا بدان معدن نرسد و یتا آدم

این ( ق 530در  فی)تأل القلوبنزهه در( 457/ص. 1، ج.1741)طرسوسی، « نرسد

از : »دیآیم رونیب (بزر ؟! ۀبرک ای اچهیاحتمالاً در)از چشمه حیوان به جای دریا 

اند؛ داشته ایمه احشب بر کنار چش انیچشمه پنج فرسنگ است و پارس نیتا ا یانآباد

 ،ی)حمدالله مستوف «انددهید دنیآمدن و چر رونیب یو مردم آب یو گاو آب یشتر آب

 .(234 ، ص.2441

آید و براساس منابع متعدد این گاو شبانه از دریا بیرون می چریدن شبانه در ساحل:

 گردد.چرد و هنگام صبح به دریا بازمیدر ساحل از گیاهان معطر می

واسطۀ چریدن گیاهان معطری، همچون سنبل، لادن و سوسن، از خود به عنبردهی:

کند؛ یعنی فضلۀ این گاو عنبر است. بیشتر منابع به این موضوع تصریح عنبر دفع می

اند. البته در منابع معدودی در نسبت عنبر به این گاو تردید روا داشته یا آن را کرده

 اند. اشتباه دانسته

 یعنبر ـ در جرِم او خلاف کنند. بعض» :(ق107در  فی)تأل نامهجهان صاحببه نظر 

ا به است. ام یقول باب نیا را در ی... و هرکسایاست در در یگاو آب نیسرگ ندیگو

... موم بر سر آب بماند و منجمد گردد،  ستیاست که آن چ ار معلوم گشتهیتفحّص بس

، 2431)بکران، « آن عنبر باشد فرارسد و بردارد، یکشت کهیآب باشد تا وقت یو بر رو

 نیبه ا دیبا تردنیز ( ق175-173در  فی)تأل یایلخان ۀنامتنسو  .(202-200 صص.

 نیرالدی)نص «یبعضی گویند سرگینِ ستوری است بحر»است:  ستهیموضوع نگر

(: قاواسط قرن هشتم  فی)تأل الفنونسینفا صاحب؛ همچنین (47 ، ص.2433 ،یطوس
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تا علف خورد. هر فضله که ازو جدا شود عنبر  دیآ رونیب ایو از درا ندیگو ـ یگاو آب»

 .(413 /ص.4.، جالدین آملیشمس« )ندارد یقول صحت نیباشد، اما غالب آن است که ا

آن  حیصح» داند:ق( نیز این عقیده را اشتباه می2131)تألیف در  اللغاتاثیغصاحب 

... به هم  از زنبور عسل نیاست خوشبو که در کوهستان هند و چ یاست که موم

آن را فرو  یو اکثر جانور بحر دهدیشو موو شست بردیم ایآن را به در لیو س رسدیم

 نیگمان برند که سرک یو از آن جهت بعض ندازدیو نتواند که هضم کند. آن را ب بردیم

 .«(عنبر» لیذ، 2414الدین رامپوری، غیاث« )تآن جانور اس

چراغی براساس منابع متعدد این گاو گوهر شب چراغ:شببه همراه داشتن گوهر 

های دیگری همچون کند. این گوهر با نامبه همراه دارد که با نور آن در ساحل چرا می

 مثنوی( و گوهر کاویان )خسرونامه، دُر )(274 ، ص.2431 ،یطوس) لعل درفشان

 مولوی( نیز یاد شده است. 

است. دربارة منشأ این گوهر در  گفتنیه چراغ چند نکتدربارة ماهیت گوهر شب

در  ستیملک الروم، جانور یا» گوید:نویسنده از قول افلاطون، چنین می نامه،داراب

به  ردیگردد و بم ریاست که چون عمر او به هزار سال برسد پ ییو آن ماه ایدر انیم

مانند مگر و گوشت او را بخورند و ن ندیایب ایجانوران در ۀعز و جل هم یفرمان خدا

 یگردد و آن دو چشم ماه ستیبپوسد و ن بکله که آن را نتوانند خوردن آن کله در آ

دربارة اندازه و رنگ آن نیز در  .(457/ص. 1، ج.1741)طرسوسی، « افتد رونیاست که ب

اسکندر آوردند خرد و  شیکردند و پ رونیها از گل بر]ه[آن مه»همین متن آمده است: 

مهره آوردند سبزتر از گندنا  یکی. اوردندیهمه ب یاضهیب و چندِ یجوز بزر . همه چندِ

گرد بر گرد در  یمنی قیسر  چون عق گرید یاآن مهره انیروشن و در م تیغابه

دربارة گرانقدری و کمیابی آن نیز آمده  .(455)همان، ص. « اسکندر بنهادند شیپ دهیکش
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سالۀ بلخ باشد، هر یکی خراج ده ... هشت عدد گوهر شبچراغ، که قیمت  محیط»است: 

 .(331، ص. 2471)ثغری، « بر کف ایشان نهاد

ششم  ةسد ۀمیناشناس )ن یاز مؤلف بحرالفوائد دردم آتشین و سوزان داشتن: 

گاو اشاره شده  نیو سوزاننده بودن ا نیآتش ةتاز یژگیبار به و نینخست ی(، براهجری

 یهاو چرا کنند. آتش از دهان ندیآ رونیب ایاز در یهندوستان گاوان یایو در در»است: 

 ، صص.2437 ناس،)ناش« . هر کس که بدو بگذرد محترق شوددیآیم رونیب شانیا

302-301).  

 یبلخ دی( که از کتاب منسوب به ابوالمؤقنخست قرن هفتم  ۀمی)ن ایالدنبئعجا در

، ذکر شده، ائدبحرالفوبودن گاو، همچون  نیآتش یژگیبهره برده، و یدر قرن چهار هجر

کتاب آتش از  نیو در ا دیآیم رونیآتش از دهان گاو ب بحرالفوائدتفاوت که در  نیبا ا

و بر  دیآ رونیهندوستان که به شب ب یایاست در در یگاو ندیگو تیحکا»او:  ینیب

« بسوزد دیاو آ شیکه هر چه در پچنان د،یآیاو آتش م ینیو از ب کندیچرا م ایدر ةکنار

  .(25 ، ص.2405 ،یزی)تبر

به این ویژگی اشاره شده  زی( نهجریدوم قرن هفتم  ۀمی)ن المخلوقاتبیدر عجا

 یبسوزد و سبب آن است ک دیآ چهدر شب آتش رود و بر هر  یو ینیاز دو ب: »است

 .(771-775 ، صص.2430 ،ینی)قزو« دم به قوت زند از شدت نفخ ملتهب گردد

 

 های ظاهریویژگی. 3ـ2ـ4

 قزوینی، همان، ص.) است یچون گاو اهلای همبع موجود، این گاو افسانهطبق منا

... نیزند و بر زم یخود م یهادنبال بر ران»های مشابه آن است: و دارای ویژگی( 243

ها بود و از آن پرچم اریبس یمو یو یدور بود از عمران بر پشت و بر زانو شهیو هم
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از »وان اهلی دارای سرگین و پستان است: و مانند گا (771-775 همان، صص.« )کنند

در پستان داشت  ری( شینی)زم نیچون گاو زم دمید یآمدم گاو ریآن درخت به ز

 .(273، ص. 2435)سلیم جواهری، « دانستم که بچه دارد

 شــنید آن روســتایی ایــن ســخن راســت

 

ــاوان دریاســـت   ــلۀ گـ  کـــه عنبـــر فضـ

 گــــوی پــــر آب انــــدر ده فروکــــرد 

 

 اوی درو کـــردبیامـــد از خـــری گــ ـ  

 همـــه ســـرگین گـــاو از آب برداشـــت 

 

ــت    ــه زر داش ــد ک ــروش آم ــدان عنبرف  ب

ــده زر    بــدو گفــت ایــن ز مــن بســتان ب

 

 کـــزین بهتـــر نبینـــی هـــیچ عنبـــر     

 (231، ص. 2412)عطار،  

ــاو ــن پ   گـ ــه تـ ــر برهنـ ــتیعنبـ  وسـ
 

ــربط بر   ــر بــ ــمیخــ ــار نیشــ  افســ
 

 (205 ، ص.2457 ،ی)خاقان

 نام و مشابهموجودات هم. 3ـ4

ای است، در برخی از متون او را همچون گاو اهلی رچه گاو عنبری موجودی افسانهگ

توان یافت که اند و حتی در برخی از منابع نقاشی یا تصویری از آن را میتوصیف کرده

 (.2دقیقاً پیکری همچون گاو اهلی دارد )تصویر شمارة 

 (831، ص. 8340: گاو آبی )قزوینی، 8تصویر 

Picture 1: Water Cow (Ghazvini, 1961,p.138) 

  
نکتۀ قابل توجه دربارة گاو عنبری این است که در متون متعدد موجودات دیگری را 

ای شباهتی نزدیک دارند یا ها با این گاو افسانهتوان یافت که در برخی از ویژگیمی

د مخاطب نام با این گاو عنبری هستند که همین امر باعث ایجاد اختلاط و ابهام نزهم
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ها به جای ترتیب باعث شده این موجودات یکی تلقی شوند و نام آنو بدین شده

 یکدیگر به کار رفته است.

 

 موجودات مشابه. 8ـ3ـ4

در متون پیش از اسلام آمده که نام آن مشابه با گاو عنبری موجودی است پا: خر سه

، 31/3)یسنا، هات  کندای در دریای وئوروکشه زندگی میاست. این موجود افسانه

تفصیل سخن گفته شده های آن بهاز ویژگی بندهش( که در 3هفتن، یشت بزر ، بند 

ست که عنبر نیز پیدا»اشاره کرد: « سرگین عنبر»و « شا  زرین»توان به که از آن میان می

زیرا اگرچه او بسیار مینوخورش است؛ پس آن نم و فروهر  ،پای استسرگین خر سه

)فرنبغ « صورت گمیز و سرگین بازافکند، بهها به تن وی شودسورا  آب را که به

، بخش روایت پهلوی .دربارة این موجود، نیز ر.ک ؛201-202، صص. 2453دادگی، 

 . (11و بند  12، بخش مینوی خرد؛ 1-7، بند 47

د گاو و در صورت مشابه اسبان بر ی و به دست و پا مانن»که  موجودی اسب آبی:

دستگردی نیز  وحید .(130، ص 2414)جزائری شوشتری، « ند دم خوک استدمُ آن مان

 در شرح این بیت از نظامی:

ــب  ــبرنگی از ش ــه ش ــت ب ــته مس ــرا گش  چ
 

ــب    ــده ش ــاه آم ــو م ــت چ ــه دس ــی ب  چراغ
 

گویند اسب دریایی که سیاه ها میچراغ گوهری است که در افسانهشب»نویسد: می

... اسب دریایی پس از سیری  کندهر چرا میو به نام شبرنگ است، شب به نور آن گو

 .(20الف، ص. 2453)نظامی، « رودو مستی از چریدن، گوهر را برداشته به دریا می

نیز ) ها دقیقاً مطابق با توصیفات گاو آبی موردبحث استچنانکه پیداست این ویژگی

 .(413/ص. 4الدین آملی، ج.شمس .ر.ک
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تبت. هر سال یک بار بیرون آید به وقت جانوری است به حدود »المسک: فاره

... سنبل خورد و بهمن و گیاهی کی آن را هندکه خوانند و این  ها بیفکندمعلوم و نافه

دابه از زمین تبت رحلت کند به زمین هندوستان آید و چرا کند و بهمن و سنبل خورد 

 .(700، ص. 2430)قزوینی، « و بازگردد، ناف را به تبت بیفکند

ای است به شب از آب برآید، زرد مانند شمع بر لب دریای محیط دابه: »ریهدابۀ بح

د را همه بریزاند و مالد تا موی خوافروزد، چندانک آهویی؛ پس تن خود را بر سنگ می

  .(710)همان، ص.  «با دریا شود

چنین گویند که از آب بیرون آیند در هر سالی وقتی معلوم و عددی : »المشکدابه

، 2410دمیری، ) «آهو باشد... و سرة او مشک باشد ها بر شکلیرون آیند و آنبسیار ب

 .(145ص. 

 

 نام و واقعیموجودات هم. 2ـ3ـ4

، موضوع کرددر بحث از ماهیت گاو عنبری، نکتۀ مهم دیگری که باید به آن توجه 

نظر از نام هستند؛ گرچه صرفای همحیوانات واقعی است که با این گاو افسانه

ها، ماهیتی کاملاً روشن و حقیقی دارند. جای بسی شگفتی است که ها و افسانهستاندا

ای هستند و این ها همانند گاو آبی افسانهاین حیوانات واقعی نیز در برخی از ویژگی

سازد که شاید منشأ این افسانه همین موجودات واقعی امر ما را به این نکته رهنمون می

گذشت زمان دچار تغییرات گشته و با باورها و خرافات عجین باشند که روایت آن با 

ها های آنتوان به موارد زیر اشاره کرد که ویژگیشده است. از این موجودات واقعی می

 ای قابل سنجش است:  با گاو عنبری افسانه
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ترین پستانداران دریایی که غذای آن گیاهان دریایی و : از بزر گاو دریایی

 دن آن پوشیده از موست.هاست. بجلبک

نوعی گاو شبیه گاومیش آمریکایی که بیشتر در مناطق قطبی زندگی : 3گاو عنبر

 کند. غذای آن عمدتاً خزه و گلسنگ است.می

 

  نتیجه.1

های این پژوهش حکایت از این دارند که این افسانه، با تفاوت در جزئیات روایت یافته

 شاهنامۀنابع موجود فارسی و عربی ازجمله در آن، قدمتی دیرینه دارد و در نخستین م

منوچهری دامغانی  دیوانذکر شده و نخستین تصریح آن در  تاریخ طبریفردوسی و 

آمده  بندهشهای گاو عنبری در با ویژگی« پاخر سه»و نیز « گاو آبی»است؛ گرچه نام 

واهری است. همچنین اختلاف در جزئیات و عناصر حکایت، در دو روایت از سلیم ج

تر از منابع دیگر است و از سوی دیگر، در این منبع، عنصری از این بیشتر و برجسته

ترین روایت ترین و مفصلچراغ( تا پایان قصّه حضور دارد. کاملحکایت )گوهر شب

طرسوسی است که در هر دو جلد آن با روایتی متفاوت ذکر  نامۀداراباین حکایت در 

است. این حکایت در متون  شدهت که گاو عنبری اهلی شده و تنها در این متن اس

ای، روایی و ادبی ای، عرفانی، رمزی، افسانهفارسی کارکردهای مختلفی چون اسطوره

های دیگر پربسامدتر از نام« گاو آبی»های متعدد این گاو، نام یافته است. از میان نام

چراغ ه است. دربارة گوهر شببیشتر به کار رفت« گاو عنبری»است؛ گرچه در متون ادبی 

نیز شاید بتوان گفت که منشأ این گوهر، صورت فلکی ثور باشد که ستارة ثریا در گردن 

گاو »ای تسری پیدا کرده است: و گلوی خود دارد و این برداشت به این گاو افسانه

 .(253ب، ص. 2453)نظامی، « فلکی چو گاو دریا/ گوهر به گلو در از ثریا
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 هانوشتپی

 .«(گاو»)فرهنگ فارسی، ذیل « جوذر )گوذر( به گاو عنبر هم اطلاق شده» .2

توان نیز ذکر شده است که بر این اساس می المخلوقاتعجائباین موضوع دقیقاً به همین شکل در . 1

بحیرة زره، بحیرة عظیم است آبی مهلک »دانست: « گاو عنبری»را همین  شاهنامهگاو ذکرشده در 

افتد و بانگ د، عظیم. جایی است در آنجا فم الاسد گویند. جای صعب و آب در هوری میها انگیزموج

رود از پانزده فرسنگ آواز وی شنوند. گویند کیخسرو آنجا رسید گاو آبی دید و وی تا عنان آسمان می

 (.01-07، صص. 2431)طوسی، « مردم آبی

3. Muskox 

 

 منابع

 .یتهران: طهوریی. غمای ح.کوشش به .نامهگرشاسب .(2473) .ع ،یطوس یاسد

 تهران: سخن. .هشت جلد .فرهنگ بزر  سخن .(2431) .ح ،یانور

 سینا.کوشش م.ا. ریاحی. تهران: ابن، بهنامهجهان(. 2431بکران، م. )

 تصحیح و تحشیۀ م. روشن. تهران: البرز.. به4. ج.تاریخنامۀ طبری(. 2454بلعمی، م. )

 30، فرهنگ و ادبیات عامه(. گاو عنبری؛ گاو یا ماهی؟!. 2300اده، ح. )زپولادی، ح.، و علیقلی

(0 ،)105-131. 

 حیتصح ی.شجاع م.چاپ مسکو از  قاتیمقدمه و تعل ۀترجم .ایالدنبیعجا .(2405) .ا ،یزیتبر

 تهران: انتشارات دکتر محمود افشار. ی.ملاطی دینو ع. قیو تحق

 ادیتهران: انتشارات بن .احمدآل اهتمام ش.به .لاسمارجواهرا نامه،یطوط(. 2471ثغری، ع. )

 .رانیفرهنگ ا

با مقدمه و تصحیح و حواشی.  .التحفهلیالعالم و ذهتحف(. 2414جزائری شوشتری، ع. )

 ی.تهران: طهور. موحداهتمام ص. به

 همراه دو مقاله از اولریشدو روایت از سلیم جواهری. به(. 2435قنواتی(، م. )جعفری )

 . تهران: مازیار.مارزلف، مارگارت میلز
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 تصحیح ج. متینی. تهران: معین.. بهالغرائبتحفه .(2452) .م ی،طبرحاسب 

 کوشش م.با مقابله و تعلیقات و فهارس به .القلوبهنزه(. 2441حمدالله مستوفی، ح. )

 ی.تهران: طهوری. اقیرسیدب

 تهران: نگاه. .منصور ج.اهتمام هب .وانید .(2457) خاقانی، ب.

تصحیح ف. مهری. تهران: . ترجمۀ خواجه م.ت. تبریزی. بهالحیوانخواص( 2410دمیری، ک. )

 مرکز نشر دانشگاهی.

 . تهران: سمت.زبان و ادبیات عامۀ ایران(. 2302ذوالفقاری، ح. )

 اهتمام پ. بابایی. تهران: آزادمهر.. بهدیوان(. 2432سنایی، ا. )

اهتمام و تصحیح نجیب مایل . بهالارواح فی شرح اسماء الملک الفتاححرو(. 2413سمعانی، ا. )

 هروی. تهران: علمی و فرهنگی. 

، مشتمل بر مجموعۀ آثار فارسی شیخ مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق(. 2454سهروردی، ش. )

تصحیح و تحشیه و مقدمۀ س.ح. نصر. با مقدمه و تحلیل فرانسوی ه. . به4اشراق. ج.

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.کربنتهران: 

تهران: انتشارات  ی.محب اریخدا م. ۀ، ترجمبزر  انیمختصر اد خیتار .(2431) .شاله، ف

 دانشگاه تهران.

: تهران ی.شعران ا. حیتصحبه. 4ج. .ونیالعسیعرا یالفنون فسینفا .(2455) .م ،یآمل نیالدشمس

 اسلامیه.

، نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانیاورهای خرافی در مثنوی. (. بازتاب ب2434صرفی، م. )

 .213-204(، 21) 27دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

. تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم. تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوکق(.  2435طبری، م. )

 الجزء الثالث. بیروت: روائع التراث العربی.

 کوشش ذ. صفا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ج. به1. هنامداراب(. 1741طرسوسی، م. )
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اهتمام م. ستوده. تهران: شرکت انتشارات علمی و . بهالمخلوقاتعجائب(. 2431طوسی، م. )

 فرهنگی.

 تهران: زوار. .نیگوهر با مقدمه، تصحیح و تعلیقات ص. .اسرارنامه .(2412). عطار، م

 تهران: زوار. ی.خوانساری لیسه ا.و اهتمام  حیتصحبه .خسرونامه .(1747) عطار، م.

تهران: شرکت  ،یانصار و م.مقدم  کوشش م.به ،هیالادومخزنم(. 2051خراسانی، م. )عقیلی

 .کلکتهم. 2333ی چاپ سنگ یرو افست از ور،یشهر وپنجستیب ۀخانافست، چاپ

 .ریرکبیران: امته .ثروت م.کوشش به .اللغاتاثیغ .(2414) .م ،یرامپور نیالداثیغ

المعارف . تهران: مرکز دائره3ج. ج.3مطلق. کوشش ج. خالقی. بهشاهنامه(. 2430فردوسی، ا. )

 بزر  اسلامی.

 . گزارنده م. بهار. تهران: توس.بندهش(. 2453فرنبغ دادگی )

 .مؤسسه الرساله یالتراث ف قیمکتب تحق قیتحق .طیالقاموس المح .ق( 2311) .م ،یروزآبادیف

 : مؤسسه الرساله.روتیب ی.العرقسوس مینع م.راف باش

تهران:  .سبوحی ن.تصحیح به .الموجوداتبیغرا المخلوقات وعجایب .(2430) .ز ،ینیقزو

 خسرو.انتشارات کتابفروشی مرکزی ناصر

 یعل قیدراسه و تحق .مجلد 10 .العروس من جواهرالقاموستاج .ق( 2323) .م ،یدیزب یمرتض

 ارالفکر.: دروتیب ی.ریش

 تهران: نگاه. یی.بابا پ.اهتمام هب ی.اسمی ر. ۀبا مقدم .وانید .(2453مسعود سعد سلمان )

 .ریرکبیتهران: ام .یفرهنگ فارس .(2434) م. ن،یمع

 تهران: زوار. ی.اقیرسیدب م. حیتصحبه .وانید .(2437) .ا ،یمنوچهر

 ون. تهران: توس.تصحیح ر. نیکلس. به1. ج.مثنوی معنوی(. 2457مولوی، ج. )

تهران: انتشارات . حکمت کوشش ع.ا.به .3.ج. الاسرار فی عدهّ الابرارکشف(. 2440میبدی، ا. )

 .دانشگاه تهران

 .تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب .پژوهدانش کوشش م.ت.به .بحرالفوائد(. 2437ناشناس )
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نیاز )داریوش(. کلن: شش ب. بیکو. ویرایش ولادیمیر ایوانف. بهالکتابام(. 2401ناشناس. )

 پویا. 

 تهران: چکامه. .تفنگدار ک. حیمقابله و تصح. وانید .(2453ناصرخسرو )

های حیوانات )بررسی پنجاه و سه داستان تأویلات مولوی از داستان(. 2431لو، ع. )نبی

 .150-140(، 3) 21، های ادبیپژوهشحیوانات و تأویلات آن در مثنوی(. 

 .رضویمدرّس م.ت.تعلیقات مقدمه و با  .نامۀ ایلخانیتنسو  .(2433) .م ،یطوس نیرالدینص

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 س.کوشش به ی.ددستگردیوحح.  حیبا شرح و تصح .شرفنامه .الف(2453) .، اینظام

 تهران: قطره. .انیدیحم

 س.کوشش به .یددستگردیوحح.  حیبا شرح و تصح .و مجنون یلیل .(ب2453) .، اینظام

  تهران: قطره. .انیدیحم

اهتمام ح. یغمایی. تهران: علمی و های پیغامبران(. به)داستان الانبیاقصص(. 2431نیسابوری، ا. )

 فرهنگی.

 . تهران: امیرکبیر.نیرنگستان(. 2453هدایت، ص. )
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